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کشاورزي بدون 
در نظر گرفتن 
ظرفیت هاي منابع 
آب مناطق و سهم 
محیط زیست 
و سیستم هاي 
اکولوژي، توسعه 
پیدا کرده و این 
روند در حال 
حاضر پدیده 
تخریب منابع آب 
زیرزمیني و سطحی 
را از لحاظ کمی و 
کیفی بوجود آورده 
است

 ما از گذشته با مسأله آب مواجه بودیم 
اما چرا و به چه دلیل تا به الان به این مسأله 

به طور جدی توجه نشده است؟
عوامل بســیار زیادي را مي توان در شکل گیري 
وضعیت کنونی بحران منابع آب دخیل دانســت. 
از جملــه این عوامل مي تــوان به افزایش جمعیت 
در یک مقطع زماني فشــرده و نبود برنامه آمایش 
سرزمین در کشور جهت توزیع فضایي جمعیت و 
محورهاي توسعه اقتصادي ـ صنعتي ـ کشاورزي ـ 
خدماتي در سرزمین براساس منابع پایه و مزیت هاي 
نســبي مناطق و نبود برنامه جامع در بخش هاي 
زیربنایي اشــاره کرد. همچنین تغییرات اساســي 
در سیاســت ها و قوانین و مقررات و عدم انســجام 
سیاست ها و برنامه هاي بخش ها و نبود برنامه هاي 
راهبردي بین بخشــی و فرابخشي در شکل گیری 
بحــران منابع آب دخیل بوده انــد. در کنار عوامل 
فوق نظام پاسخگویی و پرسشگری و عدم مشارکت 
مردم در فرآیند مدیریت آب کشور از تصمیم سازي 
تا مرحله بهره برداري نیز بسیار تاثیر گذار بوده  است. 
بایــد اذعان نمود اکثر بخش ها از جمله بخش آب، 
دنباله رو تامین نیازهاي بدون برنامه ریزي شده سایر 
بخش ها بوده است. مثلاً در سه دهه اخیر جابجایي 
جمعیت در کشــور، از روستاها به شهرها را در نظر 
بگیریم. جمعیت روســتایي از 60درصد اوائل دهه 
60 به 30درصد رسیده و تعداد کلانشهرها از 2-3 
شهر به بیش از ده شــهر افزایش پیدا کرده است. 
کشاورزي بدون در نظر گرفتن ظرفیت هاي منابع 
آب مناطق و ســهم محیط زیست و سیستم هاي 

اکولوژي، توسعه پیدا کرده و این روند در حال حاضر 
پدیده تخریب منابع آب زیرزمیني و ســطحی را از 
لحاظ کمی و کیفی بوجود آورده است بطوریکه طي 
چند دهه اخیــر بیش از یکصد میلیارد مترمکعب 
از ذخیره اســتراتژیک آب هاي زیرزمیني که قابل 
تجدید نیست،برداشت شده است و در حال حاضر 
بیش از 60 میلیارد مترمکعب در سال از سفره هاي 
آب زیرزمیني برداشت و مصرف مي شود و از 609 
دشت، 300 دشت وضعیت بحرانی پیدا کرده است، 
که با بیلان منفي بالــغ بر  11 میلیارد مترمکعب 
مواجه می باشــند. علاوه بر کاهش کمي منابع آب 
روند افزایــش آلودگي منابع آب از طرف آلاینده ها 
و تغییر کیفیت آن بســیار جدي و بحراني اســت.
براساس شــاخص های بین المللي اکثر کشورهای 
جهــان حداکثــر 40 تــا 50درصــد از منابع آب 
تجدیدشونده خود را مجاز هستند استفاده نمایند. 
در حال حاضر در ایران حدود 90 میلیارد مترمکعب 
یعني 85درصد از منابــع آب تجدیدپذیر مصرف 
می شود و این میزان بایستي به حداکثر 50 میلیارد 
مترمکعب در سال کاهش پیدا کند. یعنی کاهش 
حدود 40درصد مصرف فعلي که از این میزان باید 
سهم محیط زیست، ســهم رودخانه ها، تالاب ها و 
دریاچه هاي خشک شده،از جمله دریاچه ارومیه که 
حداقل 5 میلیون نفر جمعیت را شدیداً تحت تاثیر 
قرار داده و ادامه این روند بطور یقین تمدن بزرگي را 
در آینده از بین خواهد برد. همچنین در یک پروسه 
زماني کوتاه،تعادل بخشي منابع آب زیرزمیني یعني 

جبران بیلان منفي امریست اجتناب  ناپذیر

 الزامات و راهکارهــاي تحقق اهداف 
گفته شده چیســت و با چه راهکارهایی 

قابل تحقق است؟
در صورتیکه بتوانیم ریشــه و عوامل اصلی در 
بوجود آمدن مشــکلات فعلــی را تبیین کنم در 
آن صورت ارائه راهکارهای کارآ و موثر مقدور خواهد 
بود. بررسی قوانین و مقررات مصوب از گذشته هاي 
دور از اولین قانون مربوط به آب که در سال 1307 
مربوط به قنوات و چشمه ســارها بــوده و یا قانون 
ملي شــدن آب و قانون توزیع عادلانه آب و ســایر 
قوانین موضوعي و قوانین 5 ســاله بعد از انقلاب از 
برنامه اول تا پنجم نشان مي دهد که در تمامي این 
قوانین و برنامه هــا تکالیفي به بخش هاي مختلف 
و متولیان امور از جمله آب و کشــاورزي و محیط 
زیســت محول و واگذار شده که عمدتاً حول محور 
افزایش راندمان هاي آبیاري در کشاورزي و افزایش 
بهره وري در آب و ایجاد تشکل هاي مردمي بهره بردار 
بوده است ولي سوال اینجاست که چرا با وجود این 
همه قوانین و مقررات و سیاست ها و همینطور این 
همه سرمایه گذاری انجام شده در طرح های توسعه 
منابع آب این بحران بوجود آمده است. آیا ضعف در 
قوانین و سیاست ها است یا در عدم کارآیی قوانین. 

باید گفت در هر دو مورد
از دلایل عدم کارایي قوانین به چند مورد اشاره 
مي کنم. نخست، نبود جایگاه مردم و بهره برداران در 
فرآیند مدیریت مرتبط به آب و بخش هاي ذیربط 
از جمله آب و خاک و محیط زیســت اســت. در 
گذشته هاي دور نقش و مشارکت مردم در مسائل 

ریشه های بحران آب
گفت و گو با محمد کیافر عضو هیات مدیره بنیاد آب ایرانیان

لیلا ابراهیمیان: توجه به کابوس بی آبی از تابســتان امسال شروع شد و با 
صحبت های اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به اوج خود 
رسید. وقتی جهانگیری به بازدید از سد لتیان رفت پشت سد را ندید؛  و زنگ 
خطر بی آبی زده شد. اما خطر کم آبی و خشکسالی از سال ها پیش ایران را 
تهدید می کرد. از زمانی که سهم آب بخش عمده ای از مناطق ایران در جدول 
»استرس آبی«به »تنش آبی«)زیر 1700 مترمکعب( و به »بحران آبی«)زیر 
1000 متر مکعب( نزدیک می شــد. و در این شرایط مصرف لجام گسیخته 
با الویت توسعه بر محور کشــاورزی و خودکفایی در محصولات کشاورزی 
ادامه داشــت و الان 11میلیارد  مترمکعب  بیلان منفی آب زیرزمینی داریم. 
خشکسالی از زمانی شروع شد که تالاب ها، رودخانه ها بدون آب رونمایی 

شدند. با رونمایی زاینده رود و دریاچه ارومیه بدون آب بحران به عریان ترین 
شکل ممکن خود را نشان داد و شاید زمان آن رسیده که دربارۀ چرایی این 
بحران، بحران مدیریت، ارزیابی سدهای سنگی و تاثیر آن در بحران بی آبی، 
سیاسی کاری در برنامه ریزی و بی توجهی تکنوکرات ها به اهمیت جامعۀ مدنی 
و نخبگان فکری پرسید. از محمد کیافر، مهندس آب و نمایندۀ مجلس ششم 
و عضو »بنیاد آب ایرانیان« دربارۀ گذشته و آیندۀ آب در ایران می پرسیم؛ 
پرسش هایی که بخش اساســی آن دربارۀ سدها و نهادهای مدنی و نقش 
اندیشمندان در حل بحران آب بود، به ملاحظاتی  به درخواست آقای کیافر 
حذف شــده است که امیدواریم در آینده از نظرات و اطلاعات کامل ایشان 

درباره موضوع آب استفاده کنیم.
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هرچند در تمام 
ادوار و مقاطع 

زماني مدیریت 
اجرایی کشور 

بدلیل خلاءهاي 
مربوط به اسناد 

و برنامه هاي 
بالادستي و 

مداخله هاي سیاسي 
مشکلاتي را داشته 
ولي بهم ریختگي 

در دولت قبل و 
سرریز مشکلات 

آن به دولت فعلي 
کار مدیریت فعلی 

را بسیار دشوار 
ساخته است. و در 
صورتیکه مدیریت 

فعلي آب کشور 
تمهیدات ویژه اي 

را در ظرفیت سازي 
و ارتقا منابع 

انسانی و اصلاحات 
ساختاري بکار 

نبندد بحران فعلی 
شتاب بیشتری را 

خواهد گرفت

آب بســیار پررنگ بوده است بطورمثال ابداع قنات 
توســط نیاکان ما صورت پذیرفتــه و از افتخارات 
ایرانیان است و توسعه قنوات و بهره برداري سنتي 
از آب هــاي ســطحي و زیرزمینــي و نقش عرفي 
مردم با تبییــن ملاحظات و منافع مشــترک در 
بین خودشان بسیار ارزشمند بوده است. متاسفانه 
اکثر آن عرف هاي نهادینه شــده و ارزشمند از بین 
رفتــه و حضور ذینفعان در فرآینــد انجام کارها و 
علي الخصوص در اثر بهره برداري روز به روز کم رنگ تر 
گردید. با سرمایه گذاری عظیم در طرح های زیربنایی 
و آب کشــور نقش مردم که بهره بردار واقعی از این 
سرمایه ها هستند و تمامی فعالیت ها بخاطر آنها انجام 
می پذیرد بسیار کم رنگ دیده شده است و متاسفانه 
دولت طی چند دهه اخیر با شعار حمایتی محدوده 
مشــارکت مردم را در انجام امور مربوط به وظایف 
تصدی گری تنگ تر و این وظایف را در خود متمرکز 
کرده است. از عوامل مهم و اثرگذار عدم برنامه آمایش 
سرزمین که بایستي متاثر از برنامه آمایش آب باشد و 
به این دلیل که توزیع مکاني آب  بعنوان اصلي ترین 
عامل توسعه تلقي مي گردد، را می توان نام برد. تعدد 
قوانین و عدم انســجام سیاست ها و همچنین عدم 
برنامه هاي راهبردي بین بخش و فرابخشي ضعف 
پایش و کنتــرل و پاســخگویي در عملکردها ـ و 
غالب بودن رویکرد سازه اي ایی در مدیریت آب نسبت 
بــه مدیریت مصرف و غیرســازه اي ار دیگر عوامل 
بوجود آوردن وضعیت فعلی هستند .به اعتقاد من با 
توجه به تجربه و سابقه خدمتي ام با توجه به شرایط 
پیش آمده و آگاهي نسبي جامعه و باور مسئولین از 

وضعیت بحران آب که می تواند نقطه قوت باشد باید 
در مورد نگراني هاي حال و آینده از بحران آب بیش 
از پیش گسترده تر و اطلاع رسانی شود و در راستای 
تغییر رویکرد در برنامه ریزي و برنامه هاي توســعه، 
استفاده حداکثري از ظرفیت قانوني شورایعالي آب 
بعنوان یک نهاد سیاست گذار فرابخش بایستی مد 
نظر قرار گیردکه خوشبختانه در دولت یازدهم بیشتر 

مورد توجه بوده است.
 در صحبت هایتان به آمایش سرزمین 
اشاره کردید. حکمرانی خوب و راهکارها  
آن براي عملیاتي کــردن برنامه آمایش 
ســرزمین در ایران با توجه به ساختار 

پیچیده مدیریتی چیست؟ 
با توجه به توسعه جوامع و پیچیده شدن روابط 
و مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و استفاده 
صحیح و پایدار از منابع نحوه اعمال مدیریت ها برای 
اداره امور و جوامع نســبت به گذشته باید متفاوت 
باشد. در جهان امروز براي مدیریت عقلانی جوامع، 
اصطلاح حکمراني خوب بیشــتر مطرح مي شود و 
تعاریف مختلفي از حکمراني بیان می گردد. به عبارت 
ساده، حکمراني خوب یعني نظام تدبیر براي هدایت 
در راهبري جوامع بمنظور ارتقاء زندگي بهتر مردم 
و نیل به توسعه پایدار. با توجه به اصول حکمراني 
خوب، حکمراني آب براساس مدیریت بهم پیوسته 
آب باطد عملی شــود که در برگیرنده و مشارکت 
تمامــي ذینفعان بوده و قوانیــن کارا و برنامه هاي 
راهبري بخشی و بین بخشی را نهادینه می نماید. 
در این راستا مقوله مهم مسئولیت پذیري و پاسخگو 

بودن جزء مولفه هاي مهم حکمراني آب خواهد بود. 
در ارتباط با اصول حکمراني آب بحث مدیریت بهم 
پیوسته آب بایســتي در چارچوب موازین اصولي 
این مدیریت در ســاختارها اصلاح و عملیاتي شود 
و یکي از الزامات آن، مدیریت آب در ســطوح ملي 
و حوضه هاي آبریز و اســتاني است. همچنین لازم 
است جایگاه نهادهاي مردم و ذینفعان در محورهاي 
مختصات مدیریت کاملاً مشخص و قانون مند شود 
و ساختارها با ظرفیت سازي در جهت ایفاي نقش 
خطیر خود اصلاح شــوند. بطور مشخص ساختار 
و ظرفیــت لازم در جهت مدیریت توامان عرضه و 
تقاضا و مدیریت کمي و کیفي شکل بگیرد و عزم و 
اعتقاد جدي در کارگزاران بوجود آید. نقش آب در 
امنیت غذایي و امنیت ملي در برنامه ریزي ها مورد 
توجــه جدي قرار گرفته و بازنگري در تخصیص ها 
به بخش هاي مختلف مصرف و با رویکرد بیشترین 
ارزش افــزوده در بخش هــا مخصوصــا در بخش 
کشــاورزي لحاظ شود. همچنین در این بخش به 
تجارت آب مجازي توجه و در راهبردهاي بلند مدت 
مدنظر قرار گیرد. از الزامات مهم دیگر، تدقیق و بروز 
کردن آمار و اطلاعات به تفکیک حوضه هاي آبریز 
اصلي و فرعي، بمنظور برنامه ریزي براي برنامه هاي 
توسعه بخش ها با رویکرد آمایش است. یکي دیگر از 
الزامات مهم دیپلماسي آب است. با توجه به بحران 
آب چالش ها و مســائل آب هاي مشــترک مرزي 
صیانت از حق و حقوق حقابه هاي مرزي همچنین 
در ارتباط با تجــارت آب مجازي،ضرورت تقویت 
دیپلماسي آب بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است. روند 
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با توجه به ساختار 
اقتصادي و 
شغلي در کشور 
نقش بخش 
کشاورزي در 
تولید ناخالص ملي 
و اشتغال نسبت 
به شاخص هاي 
جهاني بسیار پایین 
است در سنوات 
گذشته براساس 
سیاست هاي کلي با 
محور قرار گرفتن 
بخش کشاورزي 
بیش از 90 درصد 
منابع آب کشور 
در این بخش 
مورد مصرف قرار 
گرفته و براساس 
شاخص های 
اقتصادی در حال 
حاضر کارآئی 
آب در بخش 
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رو به کاهش رواناب رودخانه هاي مرزي مخصوصا 
در شرق و شمال کشور و مسائل مربوط به آلودگي 
منابع آب ضــرورت این مهــم را تبیین مي کند. 
بنابراین برنامه آمایش براســاس اصول حکمرانی 
خوب و با اعتقاد به عزم و اراده دســت اندرکاران و 

کارگزاران امکان پذیر می باشد.
 آیا براي انجام برنامه هاي عملیاتي مورد 
نیاز جهت برون رفت از شرایط بحراني نیاز 

به اصلاح ساختار اجرایي وجود دارد؟
قبلا به روند تحولات قوانین و ســاختارها اشاره  
کلی داشــتم و متاسفانه باید اذعان نمود که از بدو 
شکل گیری ســاختار مدیریت آب کشور تا به حال 
روند تغییرات عمدتا در جهت مثبت نبوده اســت. 
بطوریکه اولین ساختار مدیریت آب کشور تشکیلاتي 
با رویکرد مدیریت حوضه هاي آبریز شکل گرفته بود 
و بعد از فراز و نشــیب تغییر و تحولات زیاد، امروز 
مدیریت آب های مناطقه ایی بصورت مدیریت آب 
اســتاني اداره می شوند و مدیریت حوضه اي از یک 
منطق علمي و مدیریتي جهاني برخوردار اســت. 
آب را بهیچوجه نمي توان براســاس محدوده هاي 
جغرافیایي سیاســي مدیریت کرد، یکي از عوامل 
مهم در بروز بحران آب مداخله اهرم هاي سیاســي 
در این حوزه است. مدیریت منابع آب در سه سطح 
ملي، حوضه اي و اســتاني از الزامات بي بدیل بوده و 
با رویکــرد مدیریت بهم یوســته آب و برنامه هاي 
توسعه اي ملي و منطقه اي در تمام محورها و براساس 
اصول برنامه آمایش سرزمین و اصول توسعه پایدار، 
سهم آب هر منطقه و هر استان مشخص مي شود و 
نیازي به چانه زني ها و فشارهاي سیاسي نخواهد بود. 
بنابراین، ساختار آب کشور بایستی براساس مدیریت 
بهم پیوسته آب و با اعمال مدیریت کیفي و کمي 
آب و مدیریت حوضه ای اصلاح شود. همچنین ارتقاء 
جایگاه و اقتدار مدیریت آب کشــور و رشد کیفي و 
ظرفیت منابع انساني و تدوین و تصویب قانون جامع 

آب از ضرورت هاي اصلاح این ساختار است.
 یعنی مشکل اصلی در شیوه حکمرانی 
ماســت و در کنار بحران آب، مشکلات 
ساختاري یا بعبارتي بحران مدیریت آب 

را داریم؟
قطع یقین بخشي از علت بروز بحران آب متاثر 
از نحوه مدیریت و ســاختار اجرایي و سیاســي و 
سیاست ها است. توجه کنید در طول 8 سال دولت 
قبل ساختارها بهم ریخت. سازمان برنامه و بودجه که 
نقش و رسالت اساسي در برنامه ریزی کلان و کنترل 
برنامه ها را داشت از هم پاشیده شد. اکثر نیروهاي 
با تجربه و دلســوز بدنه دولت کنار گذاشته شدند 
طرح هاي بسیار بزرگ و بدون مطالعه شروع شد. در 
این مدت آهنگ تخریب منابع آب سرعت بیشتری 
بخود گرفت. برداشت بی رویه و بسیار زیادي از منابع 

آب زیرزمینــي انجام پذیرفت مخصوصا با تصویب 
قانون تعیین تکلیف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري 
در سال 1389 تخریب منابع آب شتاب بیشتری به 

خود گرفت.
هرچنــد در تمام ادوار و مقاطع زماني مدیریت 
اجرایی کشــور بدلیل خلاءهاي مربوط به اســناد 
و برنامه هاي بالادســتي و مداخله هاي سیاســي 
مشکلاتي را داشته ولي بهم ریختگي در دولت قبل 
و سرریز مشکلات آن به دولت فعلي کار مدیریت 
فعلی را بســیار دشوار ساخته است. و در صورتیکه 
مدیریت فعلي آب کشــور تمهیدات ویژه اي را در 
ظرفیت ســازي و ارتقا منابع انســانی و اصلاحات 
ساختاري بکار نبندد بحران فعلی شتاب بیشتری 

را خواهد گرفت.
 با توجه به اینکه شما نماینده مجلس 
در دوره ششم بودید کدامیک از مصوبات 
مجلس در سال هاي اخیر در جهت کاهش 

یا افزایش بحران آب تاثیرگذار بودند؟
قوانین زیادی در ادوار مختلف در مجالس قبل 
در مورد آب به تصویب رسیده و اثرات آنها در روند 
تحولات آب کشــور متفاوت بوده از جمله قوانین 
پنجساله توسعه اقتصادی و اجنماعی که متاسفانه 
بدلایلی که قبلا اشاره نمودم موارد مهمی از اهداف 
کیفی مندرج در قوانین اجرائی نشده اند. از جمله 
مصوبات مهم مربوط به آب در مجلس ششــم که 
من نیز افتخار حضور در آن مجلس را داشتم، قانون 
سرمایه گذاري بخش خصوصي در طرح هاي نیمه 
تمام کشــور بود که بدلائلي از جمله قیمت آب و 
تضامین ســرمایه گذاری در عمل زیاد اســتقبال 
نشــد. همچنین در زمان ادغــام وزارتین جهاد و 
کشــاورزي اینجانب و یکي دو نفــر از نمایندگان، 
قانون تشکیل شورایعالي آب کشور را بصورت طرح 
تدوین و در مجلس پیشنهاد و به تصویب رساندیم 
و دلیل طراحي این قانــون، ضرورت ارتقاء جایگاه 
سیاست گذاري آب از جایگاه بخشي به فرابخشي 
بود. بنا به اظهار مسئولین در دولت قبل این شورا 
بیش از یکي دوبار تشکیل نشد با توجه به وظایف 
آن در شرایط فعلي کشور این شورا که ریاست آن 
با رئیس جمهور است میتواند بیشترین اثرگذاري 
را در سیاســت گذاري آب کشــور داشته باشد. و 
نســبت به بازنگری در تخصیص ها در بخش های 
مختلف مصرف سیاســت گذاری کند. همچنین از 
تصویب قوانین مصوب در مــورد آب قانون برنامه 
چهام مصوب مجلس ششم بود که این قانون تنها 
قانون پنجســاله ای بود که در آن برنامه هاي بین 
بخشي و اسناد بالادســتي تدوین و تصویب شده 
بود و باز دولت قبلي کلاً به قانون مذکور ورود پیدا 
نکرد. همانطور که قبلا اشاره نمودم مجلس هفتم با 
مصوبه ای در سال 1389 مربوط به تغیین تکلیف 

چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري متاسفانه در سایه 
این قانون برداشــت هاي غیرمجاز از سفره هاي آب 
زیرزمیني بســیار زیاد و تخریب اکثر ســفره ها را 

سرعت داد.
 نقش نهادهاي مدنــي و مردم نهاد در 
مدیریت بحران را چگونه ارزیابي مي کنید؟

یکي از مؤلفه هاي بسیار مهم در حکمراني موثر 
جایگاه بارز و پررنگ مردم و نهادهاي مردم نهاد در 
فرآیند مدیریت است. بدون حضور و نقش مردم 
امکان برنامه ریزي صحیح و امکان عملیاتي کردن 
برنامه ها بهیچوجه مقدور نخواهد بود و باید جایگاه 
و نقش مــردم در محورهاي مختصات مربوط به 
بحران آب پررنگ دیده شود و حتي طراحي این 
جایگاه نیز باید با مشارکت نهادهاي مدني و مردم 

نهاد انجام پذیرد.
 تغییر الگوي آب از کشاورزي به صنعتي 

را چگونه ارزیابي مي کنید؟
با توجه به ســاختار اقتصادي و شغلي در کشور 
نقش بخش کشــاورزي در تولیــد ناخالص ملي و 
اشتغال نسبت به شاخص هاي جهاني بسیار پایین 
است در سنوات گذشته براساس سیاست هاي کلي 
با محور قرار گرفتن بخش کشــاورزي بیش از 90 
درصد منابع آب کشــور در این بخش مورد مصرف 
قرار گرفته و براساس شاخص های اقتصادی در حال 
حاضر کارآئی آب در بخش کشــاورزی نســبت به 
شاخص جهانی بسیار پایین است بطوریکه در مقابل 
یک مترمکعب آب ارزش افــزوده این بخش حدود 
30 سنت اســت که این میزان در متوسط جهانی 
حدود یک دلار را شامل می شود و با در نظر گرفتن 
ارزش واقعي آب و بوجود آمدن بحران آب، ضرورت 
بازنگري در تعدیل تخصیص ها در بخش کشاورزي 
اجتناب  ناپذیر مي کند و در این رابطه لازم اســت 
راهبردها براساس بیشــترین ارزش افزوده آب در 

بخش ها تدوین گردد. 
 در برنامه ششم توســعه جایگاه آب 

چگونه تعریف شده است؟
برنامه ششــم فرصت مناسبي است تا خیلي از 
تکالیف مورد نیاز تدوین و به تصویب برسد و باز هم 
تکرار میکنم یکي از الزامات بسیار مهم براي عملیاتي 
کردن تکالیف بخش ها تدوین برنامه هاي بین بخشي 
است که متاسفانه غیر از برنامه چهارم در هیچکدام 
از برنامه هاي 5 ســاله وجود نداشت. و همانطور که 
مطرح شد دولت قبل آن را اجرایي نکرد. در برنامه 
ششم باید بسته کاملي از تکالیف بمنظور ایجاد نظام 
جامع مدیریت در کل چرخه آب و براســاس اصل 
توسعه پایدار و آمایش سرزمین که دربرگیرنده کلیه 
وظایف و تکالیف ذینفعان و بخش هاي مرتبط نیز 

است منظور گردد. 


